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  رابطة هوش عمومي و معنوي با آسايش معنوي

  1فرامرز سهرابي

  چكيده
معنـوي انجـام    آسـايش  با معنوي هوش و عمومي هوش ةرابط پژوهش حاضر با هدف تبيين

ل دانشـجويان  آماري شـام  ةجامع بستگي است.هماز نوع  پژوهش حاضر توصيفي شد. طرح
بـود كـه    1396-1397كارشناسي دانشگاه علامه طباطبـائي تهـران در سـال تحصـيلي     ة دور

اي چنـد  گيـري خوشـه  عنوان نمونه با روش نمونـه نفر به 370جدول مورگان تعداد  براساس
شناختي، هاي جمعيتويژگي ةنامها از پرسشآوري دادهاي انتخاب شدند. براي جمعمرحله

آسايش معنوي، و مقياس هـوش معنـوي اسـتفاده     ةناميركلامي كتل، پرسشمقياس هوش غ
نتايج نشـان داد كـه   . شدتحليل زمان  همبستگي پيرسون و رگرسيون ها با روش همشد. داده

ينـي)  امـور د  يرفهم معنا و تأث غير از مؤلفه هاي آن (بههوش عمومي با هوش معنوي و مؤلفه
هاي آن (به غيـر از  ي آسايش معنوي با هوش معنوي و مؤلفهبستگمعناداري ندارد. هم ةرابط
فـردي) معنـادار اسـت.    بـين  روابـط  در معنوي وجودي و سازگاري انتقادي هاي تفكرمؤلفه

درصـد از تغييـرات    4متغير هوش عمومي تنهـا  زمان نشان داد كه نتايج تحليل رگرسيون هم
 هـاي آن وش معنـوي و مؤلفـه  بينـي كـرده اسـت و ه ـ   متغير ملاك آسايش معنـوي را پـيش  

 براسـاس  .بينـي كننـد  را پـيش  معنوي آسايش ملاكدرصد از تغييرات متغير  1/7اند توانسته
 هـاي  مداخله با توانندمي هادانشگاه ةمشاور مراكز مديران و مسئولانهاي اين پژوهش، يافته

 و معنـوي  ارتقـاي  جهـت  در آموزشي هايدوره و كارگاه قالب در معنوي هوش بر متمركز

                                                                                                                                         
) (نويسـنده  sohrabi@atu.ac.irشناسـي بـاليني و عمـومي، دانشـگاه علامـه طباطبـائي (       استاد گـروه روان   .1

  مسئول)



  2 ، شمارةدوم، سال 1397، شناسي فرهنگي روان      60

 

  .كنند اقدام دانشجويان معنوي سلامت و ديني
  هوش معنوي، هوش عمومي، آسايش معنوي، دانشجويان. هاي كليدي: واژه

  
Investigating the relations of general and spiritual intelligences 

with spiritual well-being 
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Abstract 
The present study was conducted to investigate the relationship between general 
intelligence and spiritual intelligence with spiritual well-being. The present research 
is descriptive-correlational. The statistical population of this study was all 
undergraduate students of Allameh Tabataba’i University in Tehran during the 
academic year of 1969-97, based on the Morgan table, 370 subjects were selected 
through multi-stage cluster sampling. To collect the data, a demographic 
questionnaire, Cattells non-verbal intelligence scale, Spiritual Well-being 
Questionnaire, and the Spiritual Intelligence Scale were used. Data were analyzed by 
Pearson correlation and regression analysis. The results showed that there was no 
significant relationship between General Intelligence and spiritual intelligence and 
its components (except for understanding spirituality and the effect of religious 
affairs). The correlation between spiritual well-being with spiritual intelligence and 
its components was significant at the level of 0.01, (except for components of 
existential critical thinking and spiritual compatibility in interpersonal relationships). 
The results of enter regression analysis also showed that Spiritual well-being and the 
existential health component have been able to predict 7.1% of the variation of the 
dependent variable of spiritual intelligence. Based on the results it can be said that 
officials and managers of counseling centers of universities can focus on spiritual 
intelligence in the form of workshops and training courses to promote spirituality 
and religion, and spiritual well-being of students. 

Keywords: Spiritual Intelligence, General Intelligence, Spiritual Well-being, 
Students. 
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صان را به خود جلب كرده است. امـروزه، مطالعـات مربـوط بـه     ان و متخصظرنساير صاحب
برانگيـز اسـت.   معنويت با مفهوم هوش عميقاً گره خورده و پـژوهش در ايـن حـوزه چـالش    

ديـن و   ةشناسـان بـه حـوز   منـدي روان يكي از مفاهيمي است كه در اثر علاقه 1هوش معنوي
حـل   بـراي كـه هـوش   است، در حـالي  ت توسعه يافته است. معنويت ذهني و شخصيمعنوي

ت را بـا  هـاي ذهنـي معنوي ـ  مسائل عيني و دنياي بيروني اسـت. سـاختار هـوش معنـوي جنبـه     
شناسي، ديـن، معنويـت،   شناسي، زيستكاربرد عيني هوش تركيب كرده كه با مفاهيم روان

  ).1397، و همكاران ، و عرفان درهم تنيده شده است (سهرابيهفلسف
بـه   ،1999) و توسط بولينگ (1999( 2كارهاي گاردنر براساس مفهوم هوش معنوي

 ،هـاي گذشـته  )، پيشـنهاد شـده و در دهـه   2000( 4) و زوهر و مارشال2008، 3نقل از كينگ
 ةهاي متعددي در مورد آن منتشر شده اسـت. هـوش معنـوي دربرگيرنـد    ها و پژوهش نظريه

هـاي مختلـف   رشد را در حيطه له است كه بالاترين سطوحئنوعي سازگاري و رفتار حل مس
-شود و فرد را در جهت هماهنگي با پديدهفردي شامل ميشناختي، اخلاقي، هيجاني، و بين

، و همكـاران  كند (نصرتيهاي اطراف و دستيابي به يكپارچگي دروني و بيروني كمك مي
هـا  ). هوش معنوي براي حل مشـكلات و مسـائل مربـوط بـه معنـاي زنـدگي و ارزش      1396
آيـا  «و » شـود؟ ميآيا شغل من باعث تكامل من در زندگي «هايي مانند و سؤال برد داردكار

كنـد (سـهرابي،   را در ذهـن ايجـاد مـي   » ردم سـهيم هسـتم؟  من در شادي و آرامش رواني م ـ
1387.(  

) هوش معنوي عبارت است از هوشي كـه بـه كمـك    2000زوهر و مارشال ( از نظر
كند، هوشـي كـه بـا آن    بوط به معنا و ارزش را حل ميو مشكلات مر ودشميآن فرد آماده 

و معنـادارتر قـرار دهـد، و     ،تـر تر، غنياش را در بافتي گستردهتواند اعمال و زندگيفرد مي
تواند يك روش يا مسير زندگي را كه معناداري بيشتري نسـبت  هوشي كه با آن شخص مي

 يـد تول ييتوانـا  ابعـاد مختلفـي شـامل   به ساير مسيرها دارد ارزيابي كند. هوش معنوي داراي 
ي، نـدگ وو فرار ياهگ ـآ هـاي  تدرك و بسـط حال ـ ي، وجود يتفكر انتقادي، شخص يمعنا

حـل مسـائل بـا    يني، امور د يرفهم معنا و تأثي، موجودات هست يدر ورا يمتعال يدهدرك پد
  ي است.فرديندر روابط ب يمعنو يسازگارو  ،ياستفاده از منابع معنو

                                                                                                                                         
1.  spiritual intelligence 
2.  Gardner 
3.  King 
4.  Zohar & Marshal 



  2 ، شمارةدوم، سال 1397، شناسي فرهنگي روان      62

 

 1تواند با هوش معنوي افراد رابطه داشته باشد هـوش عمـومي  ي كه مييكي از عوامل
با بررسي تعاريفي كه از هوش مطرح شده، به اين نتيجـه   )1992( 2هاست. گيج و برلاينر آن

توانـايي و اسـتعداد كـافي بـراي      )1شود: اند كه هوش عمومي از سه جنبه تشكيل ميرسيده
هـاي   بـرداري از تجربـه  بهـره  )3و  ؛زش با محـيط هماهنگي و سا )2يادگيري و درك امور؛ 

حل منطقـي در مواجـه شـدن بـا     كار بردن قضاوت و استدلال صحيح، و يافتن راهگذشته، به
معتقد است كـه هشـت   ) 2000( ). گاردنر1396، و همكاران شعاعانجمبه نقل از مشكلات (

فضـايي،  ـ   يـداري رياضـي، موسـيقايي، د  ـ   كلامي، منطقـي ـ   نوع هوش (شامل هوش زباني
گـرا) وجـود دارد و بعـدها دو نـوع ديگـر      فردي، و طبيعـت فردي، بينجنبشي، درونـ   بدني

هـوش   .كرد معرفي هوش كانديداي عنوانبه گرا راهوش يعني هوش معنوي و هوش هستي
شـود.  هوش معنـوي يكـي از انـواع آن محسـوب مـي      .تر از هوش معنوي استعمومي كلي

ها هم داراي آن هسـتند، خـاص انسـان اسـت.     ش عمومي كه رايانههو هوش معنوي خلاف 
  هـا ايمـان داريـم كـه بـه انسـان تماميـت         هايي اسـت كـه بـه آن    هوش معنوي اساس موضوع

، بـراي  ). بنـابراين 1387كنـد (سـهرابي،   بخشـد و بـه او يكپـارچگي و وحـدت عطـا مـي      مي
بلكـه لازمـة    ؛ومي بالا باشـند داراي هوش عم موفقيت در زندگي لازم نيست كه افراد صرفاً
شود افراد با داشتن آن از حد جسم و ماده فراتر موفقيت هوش معنوي بالاست كه باعث مي

بهـره  و از منـابع معنـوي بـراي حـل مسـائل       كنندهاي اوج هوشياري را تجربه  و حالت روند
  ).2005، 3(اسميت ببرند

اسـت. آسـايش    4نـوي يكي ديگر از متغيرهاي مرتبط بـا هـوش معنـوي، آسـايش مع    
هاي سلامت قـرار گرفتـه اسـت   عد سلامت است كه در كنار ساير جنبهمعنوي جديدترين ب. 

توان گفـت آسـايش معنـوي يكـي از     ولي مي ؛هر چند تعريف آسايش معنوي دشوار است
اي را بـين  شـود كـه ارتبـاط هماهنـگ و يكپارچـه     ابعاد مهم سلامت در انسان محسوب مـي 

هاي ثبات در زندگي، صلح، احساس ارتبـاط  كند و با ويژگيفراهم مي نيروهاي دروني فرد
). آسـايش  2003، 5شود (كراون و هيرنـل نزديك با خود، خدا، جامعه و محيط مشخص مي

به چگـونگي   مذهبي عد سلامت مذهبي و سلامت وجودي است. سلامتداراي دو ب معنوي
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ه بـا قـدرتي بـالاتر ارتبـاط دارنـد،      شان هنگامي ك ـدرك افراد از سلامتي در زندگي معنوي
هاي اجتماعي و رواني افراد متمركز اسـت (هيـل و   اشاره دارد و سلامت وجودي بر نگراني

  ).1999، 1هود
هاي پژوهشگران، نقـش هـوش   با استفاده از مباني نظري مفهوم هوش معنوي و يافته

، 2ري بهتـر (امـونز  معنوي در زندگي فرد و جامعه به پيامدهايي همچـون عملكـرد و سـازگا   
، 3)، پيونـد بـا جهـان (ولمـن    2004)، مديريت بـر اعمـال و زنـدگي (زهـر و مارشـال،      2000
)، قابليـت كنكـاش در   2002، 4)، خودآگاهي عميق از ابعـاد وجـودي خـود (سيسـك    2001

امـا از ميـان    انجامد. مي )2002، 5مسائل وجودي و تجربيات سطوح متعالي هوشياري (وگان
هاي تجربي بر روي قشر جوان (دانشجو)، نقش هـوش معنـوي    پژوهش حجم چشمگيري از

ــتمي و همكــاران،   ــومي (رس ــدري ) و آســايش روان1393در ســلامت عم ــناختي (حي و  ش
، و همكاران جاويد اميني) و افسردگي (1389)، رفتارهاي پرخطر (معلمي، 1394، همكاران

 ةتنهـا در بدن ـ  ش معنـوي نـه  هـو  ة) مستند شده است. بر ايـن اسـاس، پيگيـري و مطالع ـ   1394
سلامت نيز نقش ايفا  ةتواند در توسع شدت مي بلكه به ؛شناختي لازم است هاي روان پژوهش

  ).1394، و همكاران بيراميكند (
) حـاكي از آن اسـت كـه هـوش معنـوي      1394( و همكـاران  حيـدري  ةنتايج مطالع ـ

) و كينگ و 2008ينگ (شناختي در دانشجويان است. كآسايش روانمثبت ة كنند بيني پيش
) هم نشان دادند كه هوش معنوي بـا مشـكلات روانـي شـامل افسـردگي،      2009( 6سيكو دي

منفـي دارد و بـا صـفات مثبتـي چـون       ةپرخاشگري، خصومت، اضطراب و خودفريبي رابط ـ
مثبـت دارد.   ةصفات خلقي، حساسيت اجتماعي، رضايت از زندگي، انرژي و فعاليـت رابط ـ 

-داري و معنويـت، بـه  هاي ذهني مرتبط با دينانگر آن است كه تواناييهمچنين مطالعات بي

و  يئويــژه توانــايي توليــد معنــاي شخصــي نقــش مثبتــي در آســايش فــاعلي دارنــد (آقابابــا 
) هم نشان داد كه هوش معنوي با 1396نصرتي و همكاران ( ة). نتايج مطالع1390، همكاران

 بيشـتر معناداري دارد. بر ايـن اسـاس،    ةرابط آموزان تيزهوششناختي در دانشآسايش روان
هوش معنوي حاكي از آن است كه هوش معنـوي يكـي از   ة گرفته در زمينمطالعات صورت
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شـود و  عوامل مؤثر در سلامت و ارتقاي كيفيت زندگي و حتي موفقيت افراد محسوب مـي 
شناختي در افراد ساز مشكلات سلامت روان و بروز اختلالات روانتواند زمينهفقدان آن مي

؛ برزگــر 1396؛ نصــرتي و همكــاران، 1394؛ حيــدري و همكــاران، 2009(كينــگ،  شــود
  . )1396بفرويي و همكاران، 

 در معنـوي  هـوش  بـه  پـرداختن  ضرورت و بنابراين، براساس آنچه گفته شد، اهميت
 و مـذهب  ةگسـتر  و روزانـه  زنـدگي  در معنـوي  كشـش  ظهـور  به توانمي را كنوني شرايط
 و آگـاهي  جهت درمانگران براي تقاضا همچنين. داد نسبت امروز انسان نياز ةمثاببه يتمعنو

 بررسي ضرورت ايران، ديني ةجامع در ويژهبه مراجعان مذهبي و معنوي مسائل به حساسيت
 بـا  معنويـت  و ايمـان  ةرابط مورد در تحقيقات ةنتيج آن، بر علاوه. كندمي توجيه را موضوع
 در معنـوي ـ    مـذهبي  مسـائل  نقـش  مجدد ارزيابي اجتماعي و رواني ،جسمي سالم عملكرد
بر همين اساس در پـژوهش حاضـر، پژوهشـگر بـه دنبـال       .كندمي ايجاب را رواني بهداشت

  هاي زير است:بررسي فرضيه
   عمومي با آسايش معنوي رابطه وجود دارد. هوش اول: بين ةفرضي
  .دارد وجود ابطهر معنوي هوش با عمومي هوش بين :دوم ةفرضي
  سوم: بين هوش معنوي با آسايش معنوي رابطه وجود دارد. ةفرضي
 بيني پيش قابل معنوي آسايش معنوي از طريق هوش عمومي و هوش چهارم: ةفرضي

  .است

  روش پژوهش
بســتگي اســت. در ايــن نــوع پــژوهش پــس از هــم از نــوع پــژوهش حاضــر توصــيفي طــرح
شـامل   متغيرهـاي پـژوهش   ةرابط ـ و تعيـين  به بررسي بستگيها، با روش همآوري داده جمع

  .شدپرداخته معنوي  آسايش ي باهوش معنو ي وهوش عموم

  گيري و تعداد نمونه جامعة آماري، روش نمونه
كارشناسـي دانشـگاه    ةدانشـجويان دور  تمـام هش حاضـر، عبـارت از   آماري در پـژو  ةجامع

نفـر   6500هـا برابـر   كه تعداد آن است 1396ـ1397علامه طباطبائي تهران در سال تحصيلي 
اي مرحلـه اي چندگيـري خوشـه  دانشجوي دختر و پسر است. در اين پژوهش از روش نمونه

 ةهـايي كـه دور   تمام دانشـكده  اول با مشخص كردن ةترتيب كه در خوش بدين ؛استفاده شد
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وق و علـوم  شناسي و علوم تربيتي، حقدانشكده (روان 9ها داير بود، تعداد كارشناسي در آن
سياسي، علوم ارتباطات، مديريت و حسابداري، اقتصاد، علوم اجتمـاعي، رياضـي و رايانـه،    

طـور  دوم از هـر دانشـكده بـه    ةهاي خارجي و الهيات) انتخاب شد و در خوشادبيات و زبان
هـا و همـاهنگي بـا    بعـد بـا مراجعـه بـه دانشـكده      ةدر مرحل ـ .تصادفي دو رشته انتخـاب شـد  

ات لازم، رشـته، پـس از جلـب رضـايت و مشـاركت در پـژوهش و توضـيح        دانشجويان هر
جدول مورگـان بـا توجـه بـه حجـم       براساس. تعداد نمونه شدهاي تحقيق تكميل نامهپرسش
نفر برآورد شد كه براي جلوگيري از ريزش و افت تعداد نمونه به تعداد  364آماري  ةجامع
نفر  356نهايي به  ةهاي ناقص، نموننامهسشاما درنهايت با حذف پر ؛نفر افزايش يافت 370

  دليل ناقص بودن از تجزيه و تحليل حذف شد).نامه بهپرسش 14رسيد (تعداد 

  ابزارهاي پژوهش
سـاخته   1943اين آزمون توسط كتل در سال  ):3(مقياس  1نامة هوش كتل . پرسش1

ز ديپلم، دانشگاهيان و گيري هوش افراد بالاتر اآزمون هوش كتل براي اندازه 3شد. مقياس 
اند، در نظـر  شان براي تصدي بعضي مشاغل انتخاب شدهباهوش بودن دليلبهكساني كه  تمام

تشكيل شده است كه هـر يـك    Bو  Aنامه از دو فرم اين پرسش 3گرفته شده است. مقياس 
 هـا و شـرايط را در بـر   بنـدي، مـاتريس  هـا، طبقـه  آزمون فرعي شـامل سـري   4ها، از اين فرم

اسـتفاده شـده    Aدقيقه است و در پژوهش حاضـر از فـرم    14گيرند. زمان اجراي هر فرم  مي
راست، تصويري را كه طرح تصاوير سمت چپ  است. آزمودني بايد از بين تصاوير سمت 

. شـود كنـد، تشـخيص دهـد كـه بـه هـر تشـخيص درسـت يـك نمـره داده مـي           را كامل مي
و يـك (پاسـخ صـحيح) اسـت و مجمـوع       صـورت صـفر (پاسـخ غلـط)    گذاري آن بـه  نمره
، بر مبنـاي جمـع   ترتيب بدينشود. كل در نظر گرفته مي ةعنوان نمرها بههاي زيرمقياس نمره
پايـايي ايـن آزمـون     شـود. بهر استاندارد فرد تعيين مـي هاي خام آزمودني و سن، هوش نمره

ايـي ايـن آزمـون بـا     بوده است. رو 77/0ضريب آلفاي كرونباخ در فرم لاتين برابر  براساس
بـود   99/0تـا   89/0، 68/0، 53/0ها با هـوش كلـي از    آزمون بستگي خردهتوجه به ميزان هم

) پايايي ايـن مقيـاس   1396شعاع و همكاران (). در پژوهش انجم1989، و همكاران 2(سالويا
نامـه از روش  دسـت آمـد و بـراي احـراز روايـي پرسـش      هب ـ 73/0با روش آلفـاي كرونبـاخ   

                                                                                                                                         
1.  Cattell 
2.  Salvia 
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كـل   ةهـا و نمـر  آزمـون بسـتگي بـين خـرده    دروني استفاده و مشخص شد ميزان هم همساني
  است.  83/0تا  22/0 ةآزمون در دامن

انـد  ) ساخته1982( 2نامه را پولوتزين و اليسوناين پرسش :1نامة آسايش معنوي پرسش .2
سـؤال ديگـر سـلامت وجـودي      10سؤال آن سلامت مـذهبي و   10سؤال است و  20كه داراي 

آيد كـه دامنـة    دست ميسنجد. نمرة كلي آسايش معنوي از جمع اين دو زيرمقياس بهرد را ميف
اي از كـاملاً مخـالفم تـا    گزينـه  6صورت ليكرت است. پاسخ اين سؤالات به 120تا  20آن بين 

هاي با شمارة فرد سلامت مـذهبي  نامه عبارتبندي شده است. در اين پرسشكاملاً موافقم دسته
ايـن   1384سنجند. در ايران عباسي در سـال  هاي با شمارة زوج سلامت وجودي را ميتو عبار

ابزار را بر روي دانشجويان پرستاري هنجاريابي كرده و ميزان پايـايي بـا روش آلفـاي كرونبـاخ     
نامـه در پـژوهش   ). ميزان پايايي پرسـش 1384 و همكاران، نيافراهاني( دست آمده استبه 82/0

، براي زيرمقيـاس سـلامت   94/0آلفاي كرونباخ براي زيرمقياس سلامت مذهبي حاضر با روش 
  دست آمد.به 95/0، و براي مقياس كلي آسايش معنوي 89/0وجودي 
بـراي   1395فـرد و همكـاران در سـال    اين ابزار را خدايارينامة هوش معنوي: . پرسش3

- هانـد. ب ـ ين و هنجاريابي كردهگيري هوش معنوي بر روي دانشجويان دانشگاه تهران تدواندازه
از نتايج حاصل از تحليـل   »مقياس هوش معنوي دانشجويان«سازي عبارات منظور تعيين و آماده

موجـود   ةشـد شده با دانشـجويان و ابزارهـاي طراحـي   هاي انفرادي انجام محتواي كيفي مصاحبه
)، 1388ناصري (نامة هوش معنوي سهرابي و پرسش)، 2004( 3شامل مقياس هوش معنوي ناسل

اي مقيـاس هـوش معنـوي     گويـه  44 ة)، نسخ2007( 4امرم و درير ةمقياس هوش معنوي يكپارچ
) اسـتفاده شـد. در مجمـوع از تحليـل     2008خودسنجي هوش معنوي كينـگ (  ةيكپارچه، سياه

- . درنهايت پـس از تحليـل  دست آمدهعبارت ب 42ها براي هوش معنوي  محتواي كيفي مصاحبه

عبـارت بـود تـدوين و در     39روي مقياس اصلي، فرم كوتاه اين ابـزار كـه شـامل    هاي مكرر بر 
هـا در قالـب مقيـاس سـنجش از نـوع طيـف        . اين عبـارت پژوهش حاضر از اين فرم استفاده شد

)، 2 ة(نمر گاهي اوقات)، 1 ةندرت (نمره)، ب0 ةاي از هرگز يا تقريباً هرگز (نمر درجه 6ليكرت 
 7شـوند. ايـن مقيـاس    گذاري مينمره) 5 ة) و هميشه (نمر4 ة(نمر اوقات اكثر)، 3 ة(نمر معمولاً

  ي وجـود  يتفكـر انتقـاد   گويـه)،  4ي (شخص ـ يمعنـا  يـد تول ييتوانـا عامل هوش معنوي شـامل  

                                                                                                                                         
1.  spiritual well-being Questionnaire  
2.  Paloutzian & Ellison 
3.  Nasel 
4.  Amram & Dryer 
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 يدر ورا يمتعال يدةدرك پد گويه)، 7ي (ندگوو فرار ياهگدرك و بسط حالات آ گويه)، 5(
حل مسائل با استفاده از منـابع  گويه)،  9يني (امور د يرفهم معنا و تأثگويه)،  4ي (موجودات هست

گيرد. با توجـه بـه   گويه) را در بر مي 4ي (فرديندر روابط ب يمعنو يسازگارگويه)،  6ي (معنو
بود كه نشـان   90/0تا  73/0ها بين  همساني دروني گويه براساسشده ميزان اعتبار اعداد گزارش

يگر است همچنين بايد بيان شود كه ميزان اعتبار كـل عوامـل   ها با يكد بستگي بالاي گويهاز هم
). در 1395گزارش شده است (به نقل از خداياري فرد و همكـاران،   94/0شده برابر با استخراج

ي شخص ـ يمعنـا  يـد تول ييتوانـا پژوهش حاضر ميزان پايايي با روش آلفاي كرونباخ براي عامل 
درك ، 88/0ي نـدگ وو فرار ياهگ ـسط حالات آدرك و ب، 72/0ي وجود يتفكر انتقاد، 73/0
حل مسـائل بـا   ، 88/0يني امور د يرفهم معنا و تأث، 83/0ي موجودات هست يدر ورا يمتعال يدةپد

و براي مقيـاس هـوش    78/0ي فرديندر روابط ب يمعنو يسازگار، 75/0ي استفاده از منابع معنو
  برآورد شد. 95/0معنوي كل 

  فرايند اجراي پژوهش
راي پـژوهش ابتـدا پـس از همـاهنگي بـا تـيم اجرايـي پـژوهش و توضـيحات لازم          براي اج

اجراي مقياس هـوش عمـومي    ةويژه نحودرخصوص چگونگي اجراي ابزارهاي پژوهش به
بعـد از بـين تمـام    ة . در مرحل ـشـد كتل، به اخذ مجوز از معاونـت پژوهشـي دانشـگاه اقـدام     

دانشـكده و سـپس از هـر     9بـود، تعـداد   هـا دايـر   كارشناسـي در آن  ةهايي كه دوردانشكده
هـا و  بعـد بـا مراجعـه بـه دانشـكده      ةشد. در مرحلطور تصادفي دو رشته انتخاب دانشكده به

ــا دانشــجويان هــر رشــته، پــس از كســب رضــايت و مشــاركت در پــژوهش و    همــاهنگي ب
قط يـك  ها ف(البته در برخي دانشكده شدها توزيع ها در بين آننامهتوضيحات لازم، پرسش

-هاز همان رشـته ب ـ  گيري صرفاًنمونه دليلبه همين  ؛رشته در سطح كارشناسي وجود داشت
عمل آمد). همچنين براي ايجاد تقويـت و انگيـزه در دانشـجويان بـراي همكـاري بهينـه در       

تلفـن خـود را بـراي ارسـال نتـايج       ةها خواسته شد تـا ايميـل يـا شـمار    تكميل ابزارها، از آن
هـوش   ةويـژه نمـر  نتـايج هـر فـرد و بـه     ،و بعد از تكميـل  كنندها قيد نامهپژوهش در پرسش
نامه بود كه پرسش 370شده هاي توزيعنامه. تعداد كل پرسششدها ارسال عمومي براي آن

مورد وارد تحليل شدند. همچنين زمـان   356آوري و حذف موارد ناقص تعداد پس از جمع
از روش  زمـان هـم هـا  بـراي تجزيـه و تحليـل داده   بـود.   1396اجراي پژوهش در اسـفندماه  

  .استفاده شد رگرسيون و همبستگي پيرسون
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  هايافته
درصد افـراد نمونـه    9/73توان گفت كه از لحاظ جنسيت تحيقق مي ةدر توصيف افراد نمون

 22/20 دختـر  دانشجويان سني ميانگين نفر) بودند. 93درصد پسر ( 1/26نفر) و  263دختر (
 استاندارد انحراف با و 32/20 پسر دانشجويان سني ميانگين و بود 79/2 استاندارد انحراف با

هـل  أدرصد مت 9/7كنندگان مجرد و درصد شركت 1/92هل أتاز لحاظ وضعيت  .بود 81/1
 8/52متوسـط بودنـد (   ةكننـدگان جـزو طبق ـ  اجتماعي اكثريـت شـركت   ةبودند. از نظر طبق
ترتيب درصد) به 1/10درصد) و متوسط به پايين ( 7/31هاي متوسط به بالا (درصد)، و طبقه

كنندگان با خانواده زندگي از نظر نوع سكونت، بيشتر شركت هاي بعدي قرار دارند.در رتبه
درصـد   6/0درصد، به همراه دوستان بـا   8/18درصد)، زندگي خوابگاهي با  1/80كنند (مي
كنندگان . از نظر قوميت هم بيشتر شركتهاي بعدي هستنددرصد در رتبه 3/0تنهايي با بهو 

 8/18درصـد) هسـتند و قوميـت آذري (    6/55نفـر (  198متعلق به قوميـت فـارس بـه تعـداد     
هاي توصـيفي  آماره 1هاي بعدي قرار دارند. در جدول درصد) در رتبه 6/5درصد) و كرد (

  متغيرهاي هوش عمومي، آسايش معنوي و هوش معنوي آمده است.
  

 هاي توصيفي متغيرهاي هوش عمومي، آسايش معنوي و هوش معنويرهآما  1 جدول

  ميانگين±استانداردانحراف   هامؤلفه  متغير
  16/92±96/20  -----  هوش عمومي
  66/40±60/14  سلامت مذهبي  آسايش معنوي

  62/39±85/11  سلامت وجودي

  30/80±01/25  كل
  87/13±08/4  يشخص يمعنا يدتول ييتوانا  هوش معنوي

  71/15±21/6  يوجود يتفكر انتقاد
  51/19±95/7  يندگوو فرار ياهگدرك و بسط حالات آ

  69/14±50/4 يموجودات هست يدر ورا يمتعال يدةدرك پد
  25/27±43/11  ينيامور د يرفهم معنا و تأث

  74/19±93/5  يحل مسائل با استفاده از منابع معنو
  74/12±17/4  يفرديندر روابط ب يمعنو يسازگار

  61/123±14/35  كل
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دهد بالاترين ميانگين مربوط به هوش معنوي اسـت. در  طور كه نتايج نشان مي همان
 ةبيشـتر از ميـانگين مؤلف ـ   66/40سـلامت مـذهبي بـا ميـانگين      ،آسايش معنوي ةبين دو مؤلف

فهـم   ةهاي هوش معنـوي، ميـانگين مؤلف ـ  سلامت وجودي بوده است. همچنين در بين مؤلفه
 2هـاي هـوش معنـوي بـوده اسـت. در جـدول       مؤلفـه  ةبقي ـينـي، بيشـتر از   امور د يرا و تأثمعن

  بستگي پيرسون آمده است.بستگي متغيرهاي پژوهش با روش همماتريس هم
  

  بستگي متغيرهاي هوش عمومي و هوش معنوي با آسايش معنوي  ماتريس هم  2جدول 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
. هوش 1

                    1  عمومي

                      هوش معنوي
 يدتول ييتوانا. 2

                  1  4/0  معنا

 يتفكر انتقاد. 3
                1 **80/0  1/0  يوجود

درك و بسط . 4
حالات 

  ياهگآ
3/0  63/0** 54/0** 1              

 يدةدرك پد. 5
            1 **56/0 **46/0 **51/0  0/0  يمتعال

فهم معنا و . 6
امور  يرتأث
  ينيد

2/0* 48/0** 47/0** 66/0** 66/0** 1          

حل مسائل . 7
با منابع 
  يمعنو

8/0  43/0** 37/0** 58/0** 62/0** 68/0** 1        

 يسازگار. 8
      1  **4/0 **44/0 **46/0 **52/0 **44/0 **49/0  2/0  يمعنو

    1 **7/0  **7/0 **84/0 **69/0 **71/0 **15/0 **25/0  5/0  . كل9
                      آسايش معنوي

. سلامت 10
  1 7/0 **7/0  **5/0 **26/0  10/0 **24/0  05/0 **16/0  4/0  مذهبي

. سلامت 11
5/0  6/0  8/0 *10/0 *10/0 **16/0  05/0 **19/0  1/0  وجودي

** 
0/0*

*  
٠١/٠ P< ** ،٠٥/٠ P<* 
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هاي آسايش معنوي شامل سلامت مـذهبي و  بين هوش عمومي با مؤلفه 2در جدول 
اول پـژوهش مبنـي بـر وجـود      ة. بنابراين فرضيمعناداري وجود ندارد ةسلامت وجودي رابط

دهد كـه بـين   شود. نتايج همچنين نشان ميعمومي با آسايش معنوي رد مي هوش رابطه بين
ولـي بـين هـوش عمـومي و      ؛اي وجود نداردهاي هوش معنوي رابطههوش عمومي و مؤلفه

وجـود دارد.   05/0مثبـت و معنـاداري در سـطح     ةرابط ـ  ينـي امـور د  يرفهم معنـا و تـأث   ةمؤلف
به غير از  معنوي هوش با عمومي هوش دوم پژوهش مبني بر وجود رابطه بين ةبنابراين فرضي

بستگي بـين هـوش   نتايج، هم براساسهمچنين  شود.يني رد ميامور د يرفهم معنا و تأث ةمؤلف
 در معنـوي  سـازگاري  وجـودي و  انتقـادي  هاي تفكرهاي آن به غير از مؤلفهمعنوي و مؤلفه

سـوم پـژوهش    ةلـذا فرضـي   معنادار اسـت.  01/0فردي با آسايش معنوي در سطح بين روابط
شـود. بـراي بررسـي نقـش     مبني بر وجود رابطه بين هوش معنوي با آسايش معنوي تأييد مي

زمـان  بينـي آسـايش معنـوي از روش رگرسـيون هـم     در پيش هوش عمومي و هوش معنوي
  است.آمده  3استفاده شد كه نتايج در جدول 

  

  هوش عمومي و آسايش معنوي براساسزمان هوش معنوي تحليل رگرسيون هم  3 جدول

 مدل

  نشدهضرايب استاندارد
ضرايب 
-استاندارد

  شده
T 

سطح 
Rمجذور   R  معناداري

خطاي   بتا
  بتا  استاندارد

      01/0  47/6  -  93/8  88/57  مقدار ثابت
  01/0  05/0  86/0  17/0  10/0  06/0  12/0  هوش عمومي

  08/0  29/0  01/0  35/1  11/0  52/0  71/0  معنا يدتول ييتوانا
  01/0  -57/1  -14/0  37/0  -58/0  يوجود يتفكر انتقاد

درك و بســـط حـــالات  
  ياهگآ

39/0  39/0  12/0  06/1  03/0  

  02/0  26/1  12/0  55/0  70/0  يمتعال يدةدرك پد
  55/0  59/0  65/0  46/0  27/0 يحل مسائل با منابع معنو

      01/0  -39/1  -/10  46/0  -64/0  يمعنو يسازگار
  03/0  20/0  58/0  20/0  42/0  هوش معنوي كل

  
دهد كه هوش عمومي نتوانسته است آسـايش معنـوي را   نشان مي 3جدول  هاي يافته
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 يتفكـر انتقـاد   ،معنـا  يـد تول ييتوانـا  هاي آن شاملهوش معنوي و مؤلفهبين  .بيني كندپيش
 ةي و سـازگاري معنـوي رابط ـ  متعـال  ةيـد درك پد ي،اهگ ـلات آدرك و بسط حـا  ي،وجود

آسـايش معنـوي از طريـق     چهارم پـژوهش مبتنـي بـر    ةبنابراين، فرضي معناداري وجود دارد.
د. همچنـين مقـدار ضـرايب    شواست، تأييد مي بينيپيش قابل معنوي هوش عمومي و هوش
ز تغييـرات متغيـر مـلاك    درصـد ا  4دهد كه متغير هوش عمومي تنهـا  تعيين جدول نشان مي
 1/7انـد  توانسـته  هـاي آن بيني كرده اسـت و هـوش معنـوي و مؤلفـه    آسايش معنوي را پيش

  بيني كنند.را پيش معنوي آسايش ملاكدرصد از تغييرات متغير 

  گيريبحث و نتيجه
معنـوي در   هوش عمومي و هوش معنوي بـا آسـايش   ةپژوهش حاضر با هدف بررسي رابط

هـاي آسـايش   هوش عمومي با مؤلفه  پژوهش نشان داد كه بين  شد. نتايج دانشجويان انجام
معناداري وجود نـدارد و بـين هـوش     ةمعنوي شامل سلامت مذهبي و سلامت وجودي رابط

ولـي بـين هـوش عمـومي و مؤلفـه       ؛اي وجود نداردهاي هوش معنوي رابطهعمومي و مؤلفه
نتـايج،   براسـاس داري وجـود دارد. همچنـين   مثبـت و معنـا   ةيني رابطامور د يرفهم معنا و تأث

 وجـودي و  انتقـادي  هـاي تفكـر  هاي آن به غير از مؤلفههمبستگي بين هوش معنوي و مؤلفه
  فردي با آسايش معنوي معنادار است. بين روابط در معنوي سازگاري
معنـاداري   ةاول پژوهش نشان داد كه بين هوش عمومي و آسايش معنوي رابط ـ ةيافت
د. در اين ارتباط پژوهشي انجام نشده بود. آسايش معنـوي متغيـري اسـت كـه از     وجود ندار

چندان ارتباطي با هوش افراد ندارد هر چند داشتن هوش با آسايش معنوي بيشتر نظر منطقي 
تـري  در زندگي ارتباط دارد. اما اين نكته به اين معني نيسـت كـه افـرادي كـه هـوش پـايين      

بنابراين متغير آسايش معنوي با افـزايش خودآگـاهي، ايجـاد    . ندارندآسايش معنوي  دارند،
ارتباط و پيوند با اطرافيـان و دريافـت حمايـت اجتمـاعي از سـوي ديگـران، افـزايش حـس         
اطمينان، معني و هـدف داشـتن در زنـدگي و ميـزان سـلامت روانـي و سـازگاري افـراد بـا          

  ).  1389، و همكاران رادرويدادهاي زندگي ارتباط دارد (صفائي
هاي هـوش معنـوي   بعدي پژوهش نشان داد كه بين هوش عمومي و تمام مؤلفه ةيافت

اي وجود ندارد. هر چنـد  ) رابطهمثبتبستگي هم( ينيامور د يرفهم معنا و تأث ةبه غير از مؤلف
هـاي مشـابه در ايـن زمينـه     اما نتايج پژوهش ؛در اين زمينه انجام نشده است پژوهش مرتبطي

حـاكي از   )1395فـرد و همكـاران،   (خـداياري هـا  و نتايج برخي پژوهش ضد و نقيض است
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و  1شـين معنـادار و مثبـت اسـت (    ةوجود رابط ـ بيانگرهاي ديگر منفي و نتايج پژوهش ةرابط
  ).1395، شعاع و همكارانانجم به نقل از 2012، همكاران

توانـد بـا جـزء     استدلال فرد مـي  ةرشد شناختي و قوتوان گفت يافته ميدر تبيين اين 
استدلالي هوش معنوي كه به وجوه معنايي و آثار امور دينـي معطـوف اسـت، رابطـه داشـته      

فرد از اعمال  ةكه هوش عمومي بالا ممكن است  با ميزان استفادكند اين رابطه بيان مي باشد.
معنوي براي نشاط و سرزندگي، خواندن كتاب آسماني براي ارتباط با خدا، توانـايي درك  

گيري  ات فرايض ديني، تدبر در آيات آسماني، سعي براي كسب سعادت اخروي با بهرهاثر
ها با قرائت كتـب   از عبادت، احساس معنويت در اماكن مقدس، كسب آرامش در گرفتاري

روح  ةآسماني، انديشه در نمادهاي مـذهبي، و اهميـت دادن بـه اعمـال مـذهبي بـراي تغذي ـ      
داشته باشد. اما دليل عدم وجـود رابطـه بـين هـوش       ابطهر) 1395فرد و همكاران، (خداياري

عمومي و هوش معنوي اين است كه در اين پژوهش تنها هـوش غيركلامـي افـراد سـنجيده     
تواند نمايانگر تمام هوش يك فـرد باشـد و از سـوي ديگـر، بـه      شد و هوش غيركلامي نمي

غيركلامـي بـا هـوش     رسد كه هوش كلامي بيشتر از هـوش نظر ميلحاظ منطقي و نظري به
كلامي و شناختي  ةدليل اينكه هوش معنوي يك سازهاي آن ارتباط دارد، بهمعنوي و مؤلفه

 عمـومي و  هوشه بين است و كمتر با هوش عملي ارتباط دارد. دليل ديگر عدم وجود رابط
 قلمـداد  شـناختي  عمـدتاً  عمـومي  هوش. دارد هوش دو اين استقلال بر دلالت معنوي هوش
 براي گاردنر كه هايي ملاك از يكي است و شناختي هوش از مستقل معنوي هوش. شود مي

 هـوش  انـواع  سـاير  از اسـتقلالش  همـين  كنـد  مي مطرح هوش از جديدي نوع كردن مطرح
ــه  .اســت ــأثير هــوش عمــومي ب ــايي انتزاعــي، اختصاصــي،  عــدم وجــود ت ــوان يــك توان عن

، و همكـاران  و عقلانـي (غبـاري بنـاب    ي، ماديخود، كم ةكنند تمايزدهنده، معنايي، كنترل
) سطح ديگري از هوش را نشان 2004( 2ورث نظر ويگلسبر  ) بر هوش معنوي كه بنا1386

درحقيقت هوش معنوي «تواند حاكي از استقلال اين دو سازه از يكديگر باشد.  دهد، مي مي 
چـرا شـما   بلكه پاسخ بـه سـؤالات چـرا بـودن اسـت؟       ؛پاسخ به سؤالات چگونه بودن نيست

» خواهيـد پـدر و مـادر خـوب باشـيد؟      خواهيد رهبر يا مدير خوب باشيد؟ چـرا شـما مـي    مي
-توان گفت هوش معنوي توانايي رفتار با عشـق الهـام   ). مي1386(غباري بناب و همكاران، 

). 2004، ويگلـس ورث رشـد درونـي و بيرونـي انسـان اسـت (      الهي است كـه نيازمنـد   ةشد

                                                                                                                                         
1.  Shin Shung   
2.  Wigglesworth 
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هوش معنـوي از روابـط فيزيكـي و شـناختي فـرد بـا محـيط        ) 2004ل (درواقع، بنابر نظر ناس
شهودي و متعـالي ديـدگاه فـرد بـه زنـدگي خـود        ةو وارد حيط رودميپيرامون خود، فراتر 

تـأثير يـك نگـاه    شود كه تحـت  فرد مي  رويدادها و تجارب ةد. اين ديدگاه شامل همشو مي
دهي و تفسير مجدد تجـارب،  راي چارچوبتواند از اين هوش ب اند. فرد مي كلي قرار گرفته

معنا و ارزش شخصي بيشتري استفاده كند. اين مفاهيم بيانگر آن است كـه توزيـع درجـات    
مندي از هوش معنـوي بـا توزيـع هـوش عمـومي در جامعـه تفـاوت دارد و كـاهش يـا           بهره

خصــوص هتوانــد بيــانگر اخــتلاف در هــوش معنــوي افــراد بــ افــزايش هــوش عمــومي نمــي
انـد و  مطالعـه همگـي دانشـجو بـوده    توان گفت كه افراد موردهمچنين مي جويان باشد.دانش

قدر فاحش نبوده است كه بتواند تغييرات هوش معنوي تفاوت هوش عمومي دانشجويان اين
 هـوش  پـس  است، يكسان نسبتاً آنان عمومي هوش بيني كند. به عبارت ديگر، چونرا پيش
نظـر  شـده بـه  بود. بر اين اساس و با توجه به دلايـل گفتـه   اهدخو يكسان نسبتاً همشان معنوي

-منطقـي بـه   ،رسد كه عدم وجود رابطه بين هوش عمومي و هوش معنوي در اين مطالعهمي

  نظر برسد.
كـه هـوش    داده بودنـد نشـان   )1395شـعاع و همكـاران (  انجـم در مطالعات پيشـين،  

بـدين معنـي كـه زمـاني كـه       ؛دارد رابطـه سازي اخلاق و اسـتدلال اخلاقـي    عمومي با درون
هـاي اخلاقـي اسـتفاده كـرده     سـازي ارزش شخص از كاركرد هوش خـود در جهـت درون  

 اي رابطـه حاضر  ةآنكه مطالعهمچنين با وجود  باشد. داشتهتري تواند استدلال غنيباشد، مي
ن ) نشـا 2012شين و همكـاران (  ةاما مطالع ؛نشان نداد كل بين هوش عمومي و هوش معنوي

بهبـود عملكـرد    سـبب طـوري كـه    به ؛داد كه هوش معنوي با خلاقيت و نوآوري رابطه دارد
هـوش، بـيش از همـه بـا      هوش معنوي با ديگـر انـواع    ةدرنهايت، رابط شود. كارآفرينان مي

و  ارهـا رزقـي شيرسـو   هوش هيجـاني در مطالعـات متعـدد بررسـي شـده اسـت. از ميـان آن       
هوشـي   ةرا بين اين دو سـاز  زياديبستگي ) هم1394( رانو همكا توان و )1395( همكاران

ايـن   بيـانگر راستاسـت و  اين تمايز در مفهوم هوش با نتايج پژوهش حاضـر هـم   نشان دادند.
سـنجد كـه    هاي ذهني افراد را مـي  حقيقت است كه هوش معنوي سطحي ديگر از توانمندي

 يادآورتوان  ها، مي رد. بنابر اين يافتهاستدلالي افراد ندا ـ  هاي عام شناختي نسبتي با توانمندي
هـاي هوشـي ديگـر     غير از هوش عمومي، جنبه  شد كه نظام آموزشي نيازمند آن است كه به

تري نيـز   در سطوح عالي هاآنهاي ذهني  دانشجويان را نيز بايد مدنظر قرار دهد تا توانمندي
  شود. برداري بهرهها از آنخوبي يابد و بهرشد و ارتقا 
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هــاي آن بــه غيــر از بــين هــوش معنــوي و مؤلفــهآخــر پــژوهش نشــان داد كــه  ةافتــي
فردي با آسـايش معنـوي   بين روابط در معنوي سازگاري وجودي و انتقادي هاي تفكر مؤلفه
بينـي  طور معناداري آسايش معنوي را پـيش تواند بهو اين متغير مي وجود داردمعنادار  ةرابط

، و همكـاران  2؛ ويسـر 2014، 1ست (وبر و پارگامنـت همسوپيشين  هايكند. اين يافته با يافته
؛ اسـدي و دلاور،  1395؛ رجبـي و ولـدبيگي،   1396، و همكاران زاده هنرمند؛ مهرابي2010
  ).1392، و همكاران ؛ دهشيري1394

جـايي كـه بنـا بـر تعريـف، آسـايش       توان اذعـان داشـت از آن  در تبيين اين يافته مي
(ارتبـاط   اجتماعي (ارتباط با ديگران) و يك عنصر مذهبيـ واني  معنوي شامل يك عنصر ر

 ة)، ايـن نتـايج حـاكي از آن اسـت كـه در نمون ـ     1392با خدا) است (دهشيري و همكـاران،  
مـؤثري را در   ةفردي نتوانسته است رابطمندي از سازگاري معنوي در روابط بين حاضر بهره

اي هوش معنوي شـامل توانـايي توليـد    اما ديگر كاركرده ؛جهت آسايش معنوي نشان دهد
متعالي در وراي موجودات هسـتي، فهـم و معنـا و تـأثير امـور       ةمعناي شخصي، درك پديد

ديني، درك و بسط حالات آگاهي و فراروندگي، و حل مسائل با استفاده از منابع معنـوي،  
  نشان دادند كه با آسايش معنوي در ارتباط متقابل هستند.

هاي اجتماعي، نشان داد كه بين انواع هوش) 1395و ولدبيگي (نتايج پژوهش رجبي 
معناداري وجود دارد. همچنـين، ايـن رابطـه     ةشناختي رابطهيجاني و معنوي با آسايش روان

-ه) ب2010)، ويسر و همكاران (2014)، وبر و پارگامنت (1394در پژوهش اسدي و دلاور (
معنـوي   تفكر انتقادي وجـودي و آسـايش  دست آمده بود. درنهايت، عدم وجود رابطه بين 

طـوري كـه    بـه  ،) نيز منعكس شـده بـود  1396زاده هنرمند و همكاران (مهرابي ةنيز در مطالع
عد از هوش معنوي و سـلامت روان را نشـان نـداد. ايـن     اي بين اين ب ها رابطهآن ةنتايج مطالع

هاي آن دسته از افرادي  دهند كه هوش معنوي بالا ازجمله ويژگي نتايج در مجموع نشان مي
  آسايش معنوي بالاتري دارند.است كه 

هـا و   آسايش معنوي در حس رضايت به زنـدگي، ارزش  دكن) بيان مي2010( 3فيشر
باورهاي فرد، داشتن كليت در زندگي، نظارت يـك نيـروي برتـر، و تعامـل معنـوي انسـان       

تـوان  سـايش معنـوي را مـي   شود. آسايش معنوي يكي از ابعاد معنويت اسـت. آ  نمايانگر مي

                                                                                                                                         
1.  Weber & Pargament 
2.  Visser 
3.  Fisher 
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حسي از ارتباط داشتن با ديگران، داشتن معني و هدف در زندگي و داشتن اعتقاد و ارتبـاط  
 ةآسايش معنوي يك ساز  1نظر موبرگ و بروسك با يك قدرت متعالي تعريف كرد. طبق

عد عمودي آن به ارتباط عد افقي است كه بعد عمودي و يك بشامل يك ب ؛عدي استبچند
عد افقي آن به احساس هدفمندي در زندگي و رضايت از آن بدون در نظر گرفتن با خدا و ب

هاي اين پژوهش  ). بنابر يافته1391، و همكاران جعفريبه نقل از مذهب خاص اشاره دارد (
تـوان بيـان    آسـايش معنـوي دارد، مـي   اي معنادار و مثبت بـا   كه نشان داد هوش معنوي رابطه

متعـالي در وراي موجـودات   ة فـرد در توليـد معنـاي شخصـي، درك پديـد     كرد كه توانايي 
ك و بسط حـالات آگـاهي و فرارونـدگي، و حـل     هستي، فهم و معنا و تأثير امور ديني، در

، 2مسائل با استفاده از منابع معنوي تا حدي با سلامت مذهبي و وجودي (پولوتزين و اليسـون 
كه كاركردهاي هوشي  كردتوان تبيين  گونه مي) مرتبط است. دليل اين ارتباط را اين1982

كنند تا سازگاري و انطباق بيشـتري بـا مسـائل     معطوف به اطلاعات معنوي به فرد كمك مي
منـدي زنـدگي و تعامـل    آن به رضايت ةواسطفردي و فردي زندگي پيدا كند و به كلي، بين

كند تـا در   وي به فرد كمك ميدست يابد. اين انطباق معن ها و اجتماع معنوي بيشتر با انسان
عد شناختي، عاطفي و رفتاري آسايش معنوي، به سطوح بـالاي رشـدي برسـد و بـه     هر سه ب

تـر اظهـار درونيـات     هاي متعـالي  ارتباط بهتر با نيروي برتر، احساس آرامش دروني، و روش
  ).1393نيا،  ديني در رفتار خود دست يابد (مظفري

هوش معنوي متغيـري مسـتقل از هـوش    نشان داد كه  طور كلي، نتايج اين پژوهشبه
 اعتقادات، عمومي است و با آسايش معنوي دانشجويان ارتباط دارد. بر همين اساس، ترويج

 در معنويـت  هـاي  جنبـه  بـر  تأكيد نيز و دانشجويان، ميان در ديني مناسك و عواطف باورها،
 قابـل  تـا  گيرد صورت عنويم هوش هاي توانمندي رشد جهت بايد با عرفي، و ديني زندگي
  .باشد هاآن تحصيلات ازجمله دانشجويان زندگي هاي حيطه ديگر بر گسترش

دليل سهولت در اجراي آن براي ارزيـابي  استفاده از مقياس غيركلامي هوش كتل به
هـوش   بيـانگر توانسـت  هاي پژوهش حاضر بـود كـه نمـي   هوش عمومي يكي از محدوديت

هـاي علـوم   دانشـجويان كارشناسـي رشـته   روي طالعـه تنهـا بـر    عمومي كلي فرد باشد، اين م
تـأثير  توانـد تحـت  اي اسـت كـه مـي   دليـل اينكـه هـوش معنـوي سـازه     انساني اجرا شده و به

تحصيلي افراد هم قرار گيرد، در تعميم نتايج پژوهش به ساير دانشجويان  ةتحصيلات و رشت

                                                                                                                                         
1.  Moberg & Brusek  
2.  Paloutzian & Ellison 
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احتيـاط   ددسي و علـوم پزشـكي باي ـ  مهن ـ  هاي فنيمقاطع كارشناسي ارشد و دكتري و رشته
   كرد.

شود دست آمده به پژوهشگران پيشنهاد ميههاي تحقيق و نتايج بمحدوديت براساس
تحصيلي بپردازنـد   ةمقطع تحصيلي و رشت براساسهوش معنوي در دانشجويان  ةبه مقايس )1

طالعـات  در م )2شود، تا تأثير سطح تحصيلات و رشته در ميزان هوش معنوي افراد مشخص 
بهـر كلامـي و   تـر هـوش كـه هـوش    هـاي جـامع  آتي براي سنجش هوش عمومي از مقيـاس 

طولي و  ةهاي مطالعاستفاده از روش )3 ،شود، استفاده كنندميسنجش  نماأغيركلامي را تو
هـاي مختلـف زنـدگي فـرد ازجملـه      اي براي ارزيابي تـأثير هـوش معنـوي در زمينـه    مداخله

  دست دهد.تري بهتواند نتايج كاملمعنويت و آسايش معنوي مي
 ةوسيله از حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبائي كه زمين ـ بدين قدرداني:

دانشـجويان دانشـگاه كـه در پـژوهش      تمـام اجراي طرح پژوهشي حاضر را فراهم كردند و 
  .كنمميسپاسگزاري  ،حاضر مشاركت كردند
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